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  چكيده
 و بهبـود توانـد بـراي افـزايش     آيا مـذهب مـي   :اصلي در اين مقاله اين است سؤال

اجتمـاعي بكاهـد؟    ةو از عوارض منفي سرماي به كار روداجتماعي  ةكاركرد سرماي
شـود كـه    اجتماعي اسلامي باعث مية اصول سرماينگارندگان اين است كه  ةفرضي

 ،حـاكم شـود و در نتيجـه    اجتمـاعي ة سـرماي هاي خاصي بر روابط موجـد   ويژگي
  . شود اجتماعي خنثية هاي سرماي بسياري از كژكاركرد

اجتماعي و كژكاركردهـاي آن را  ة اين مقاله با روش تطبيقي، ابتدا مفهوم سرماي
ده كـر اصولي را كه اسلام در مورد روابط اجتماعي توصيه  ،سپس و كند بررسي مي

در اين نوشـتار،  . دكن اجتماعي معرفي مية روشي براي بهبود سرماي در حكماست 
 عـوارض نـامطلوبِِ  از كار گرفته شود تـا   بههاي اسلامي  كه آموزهشود  ميپيشنهاد 
 .كاسته شوداجتماعي ة سرماي

  .اجتماعي، روش تطبيقي ةها، سرماي سياسي اسلام، كژكاركرديمطالعات  :ها كليدواژه

  مقدمه
ترين مفاهيم علـوم اجتمـاعي و    انگيزترين و جنجالي اجتماعي به يكي از بحثة اكنون سرماي

دانشـگاهي و سياسـي مـرتبط بـا آن      متـون ت و حجـم  هاي توسعه تبديل شده اس ـ پژوهش
ة اجتمـاعي را در حـوز  ة كاركردهـاي سـرماي   رابرت پاتنـام . سرعت در حال افزايش است به
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شدن دموكراسي  در نهادينهاجتماعي ة نقش سرماي هايي براي كشورهاي در حال گذار و درس
علـوم سياسـي را بـه     پژوهشـگران مطالعات پاتنام توجه بسـياري از  . دكردر ايتاليا را بررسي 

  .تطبيقي شمال و جنوب ايتاليا بهره گرفتة او از مطالع. دكراجتماعي جلب ة سرماي
 نظـرِ  بـه  .داند ايتاليا مي شمال و جنوبميان كليد فهم تفاوت را  »فرهنگ سياسي«پاتنام 

دار استبداد دوران حكومت نورمن  فرهنگ ريشه ،نظر تاريخيمناطق جنوبي ايتاليا از در  ،وي
ترس و ترديد دوسويه وجـود   مردم و حكومت و نهادهاي جامعه شك ون مياو  حاكم بود

ة تاريخي موجب شـده در جامع ـ  ـ اين ميراث فرهنگي. شد ميكه مانع پيشرفت آنان  داشت
 .)مقدمه: 1384 ،محمدي(باشد لازم را نداشته يي آكار مدرن نيز دموكراسي

. پيروي كرده است ،توكويل لكسي دوآ ،فرانسوية پاتنام در كار خود از مطالعات نويسند
 ، به توصيف زندگي معاشرتي مردم1831ِدر  امريكاتوكويل بر مبناي تجارب سفرهايش در 

هـاي   از نظر وي، فعاليت. پردازد مي ،ددموكراسي قدرتمند را فراهم كرده بوة كه زمين امريكا
و  )Field, 2003: 5( دهد هم پيوند مي  يي را بهامريكاداوطلبانه همانند چسبي اجتماعي افراد 

هـاي آن بسـيار كمتـر از     هـا و چـالش   آورد كه بحـران  وجود مي دموكراسي ساختارمندي به
 كند كه برخلاف تصورِ آوري مييان يادياو اين نكته را به اروپا. هاي اروپايي است دموكراسي
وجود آمـدن دموكراسـي در    براي به. نيست» دموكراسي«ة آورند ارمغان» آزادي« رايج، لزوماً

جامعه به بيش از اين نياز است و مردم بايد به چگونگي روابـط بـا ديگـران كـه مبتنـي بـر       
 دموكراسـيِ تواننـد   ها را ندانند، نمي اي اين روش اگر مردم جامعه. آشنا باشند ،عدالت باشد

  .پايداري داشته باشند
ة مداران به مفهوم سرماي و سياست پژوهشگراننظر بسياري از   پس از نگارش اين كتاب،

متوجه زنگ خطري كه پاتنام نواخته  ،امريكاجمهور  رئيس ،بيل كلينتون. اجتماعي جلب شد
پاتنـام   .د فراخوانـد ديوي ـ بـه كمـپ   امريكـا ة جامع ـ ةرا براي مطالع وي 1994در بود شد و 

 ةنتيج ـگرفت و  سال پي به مدت چند امريكااجتماعي در ة تحقيقات خود را در مورد سرماي
 ،پاتنام در اين كتـاب  .دش ييامريكاة فروپاشي و احياي جامع: تنهايي بولينگ به اتاين مطالع

  .دكربررسي  آناجتماعي را در ة هاي زوال سرماي را مطالعه و نشانه امريكاة جامع
اجتمـاعي در  ة اجتماعي، به نتايج و تأثيرات سـرماي ة بخشي از مطالعات در مورد سرماي

اجتمـاعي نيـز   ة تـرين بخـش از سـرماي    ترين و غني شايد مهم. جامعه اختصاص يافته است
ة ملموس و آشكار اسـت و فقـدان سـرماي    اجتماعي كاملاًة زيرا تأثيرات سرماي ؛همين باشد
بسـياري از انديشـمندان علـوم اجتمـاعي، بـا      . دشو ه كشف ميسرعت در جامع اجتماعي به
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بر  ها آن. دارد  مهم و اساسي ياجتماعي كاركردهاية اند كه سرماي تحقيقات فراوان نشان داده
 اما برخي ديگر از محققان علومِ. اجتماعي در جامعه تأكيد دارندة كاركردهاي مطلوب سرماي

تواند تأثيرات نـامطلوب نيـز در    اجتماعي مية ه سرمايكنند ك اجتماعي به اين نكته اشاره مي
 نگرند و حتي به گسترشِ اجتماعي مية اين افراد با احتياط بيشتري به سرماي. جامعه بگذارد

  .دهند عي منفي در جامعه هشدار مياجتماة سرماي
ماننـد انسـجام و تسـهيل امـور      ،اجتمـاعي ة در اين مقاله به كاركردهـاي مثبـت سـرماي   

نيز همرنگي اجباري  و اد نابرابريمانند ايج ،اجتماعية عوارض منفي سرمايبه ازيم و پرد مي
راه حلي براي كاسـتن   مثابة اجتماعي اسلامي را بهة سرماي ،دهيم و در نهايت مي نشانتوجه 

  .دكراجتماعي مرسوم معرفي خواهيم ة از عوارض منفي سرماي
  

  تعريف سرماية اجتماعي
اجتماعي به خصوصياتي ة سرماي«: ده استكرتعريف  چنيناجتماعي را ة رابرت پاتنام سرماي

ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد كـه همكـاري و همـاهنگي     از سازمان اجتماعي نظير شبكه
كـه از   هايي ساير تعريف .)1384 ،توسلي و موسوي(» نمايد تسهيل ميبراي منافع متقابل را 

ن نكته اتفاق نظـر دارنـد كـه روابـط فـرد بـا ديگـران        اجتماعي انجام شده نيز بر اية سرماي
اجتمـاعي را  ة بندي تعاريف و نظريات گوناگون، سـرماي  نگارندگان با جمع. ارزشمند است

» اعتمادآميز«و  »مؤثر«هاي  از رابطه تتوانايي كسب منفع :دكنن گونه تعريف مي ر ايناختصا به
تفاوت ميان انواع روابط انسـان در اجتمـاع   در توضيح اين تعريف بايد به  .ميان افراد جامعه

هـا   آن فرد در اجتماع با ساير افراد جامعه در تماس است و ضمن تعامـل بـا   هر. دكرتوجه 
اي از اين روابط چندان مهم و قابـل توجـه    دسته. آيد وجود مي اي ميان او و ديگران به رابطه

هايي سروكار داريم  ا هر روز با آدمم. ما از اين روابط زياد استة روزمر زندگينيستند و در 
اي كـه بـا    رابطه. فقط در حد سلام و تعارف مثلاً  ؛رابطه داريمها  آن صورت محدود با كه به
بـه  دهيم و  ، بازيگر مشهوري كه برايش دست تكان ميكالاة سفر، فروشند تاكسي، هم هرانند
روابطـي كـه    ؛هاست دست رابطهپرسيم از اين  زند، يا فردي كه آدرسي از او مي لبخند مي ما

نشده است كه هر دو طرف، خود را » عميق«كافي ة توان روي آن حساب كرد و به انداز نمي
  . متعهد بدانند آنبه 

كـم ايـن    هايي كه در بالا مثال زده شد در طول زمان ادامه يابد و كـم  ممكن است رابطه
 مـثلاً . سـب منفعـت بهـره بـرد    تر و عميق شود و بتوان از اين روابط براي ك روابط شخصي
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اين . كند» اعتماد«كنيم بعد از مدتي، ممكن است به ما  اي كه مرتب از او خريد مي فروشنده
برخـي   بـراي بـرآوردن  تواند  شود و مي اجتماعي محسوب مية مبتني بر اعتماد سرماية رابط

در اين . آن را پرداختپول  توان از او كالايي خريد و بعداً مي مثلاً ؛كار گرفته شود اهداف به
اجتمـاعي بيشـتر باشـد    ة هرچه اين سرماي. كار گرفته شده است اجتماعي بهة سرماي ،حالت

اگر ايـن اعتمـاد   . زيرا اعتماد بيشتري وجود دارد ؛توان به نسيه خريد بهاتري مي كالاي گران
اعتماد ناشي اجتماعي و ة موقع مبلغ كالا پرداخت شود، سرماي بهدرستي پاسخ داده شود و  به

تـري دريافـت    قيمـت  توان در موارد بعدي كالاي گران مي ،يابد و در نتيجه از آن افزايش مي
شـود و   اجتماعي در سطح فردي چگونه ايجـاد مـي  ة دهد كه سرماي اين مثال نشان مي. كرد
  .شود جر به افزايش و تقويت آن ميكارگيري آن چگونه من به

  
  »پيوندي«و » گروهي درون«سرماية اجتماعي 

: انـد  اجتمـاعي رسـيده  ة اجتماعي به دو نـوع متفـاوت از سـرماي   ة محققان در بررسي سرماي
راس ). bridging( »يپيوند«ياجتماع ةسرمايو  )bonding(» يگروه درون« ياجتماع ةسرماي
اجتمــاعي را در كتــاب خــود ة تمــايز ميــان ايــن دو نــوع ســرماي و آويــس ويــدال گيتــل
  . (Gittell & Vidal, 1998)اند آورده

  
 گروهي اجتماعي درونة سرماي

گروهي توليد  اجتماعي درونة شود سرماي روابطي كه با خانواده و دوستان صميمي برقرار مي
گيرند با يكديگر ارتباط مـؤثر و اعتمـادآميز    روابط قرار مية افرادي كه در يك شبك. دكن مي

تعداد دوستان صميمي بيشتر باشد،  هرچه .)McKenzie, 2008: 1, 25, 30( سازند برقرار مي
گر دوسـتان صـميمي در قبـال يكـدي     معمولاً. اجتماعي بيشتري بهره بردة توان از سرماي مي

بديهي است كه در قبال . ندكن به يكديگر كمك مي متقابلاً احساس تعهد و مسئوليت دارند و
قت و اعتماد اين رفا براساس شود و فقط دريافت اين خدمات از دوستان پولي دريافت نمي

دوستان صميمي در قبـال دريافـت خـدمت، احسـاس     . شود اقدامات خيرخواهانه انجام مي
ند و درصدد يافتن راهي بـراي  ندا خود را مديون دوست خود مي ،يعني ؛ندكن پيدا مي» دين«

دهد و هم بستري  هم اعتماد به يكديگر را افزايش مي ،همين امر. دنآي جبران اين لطف برمي
نـد از  ا »مـديون «فردي كه دوستان زيادي دارد كـه بـه او   . سازد بيشتر فراهم مي روابطي برا

را بـه انـواع ديگـري از خـدمات و      توانـد آن  اجتماعي بالايي برخوردار است و مية سرماي
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يا پول قرض بگيرد يا از او بخواهد در كاري  خودرواز دوست خود  مثلاً. كالاها تبديل كند
كـه   شود و فرد بدون اين اجتماعي انجام مية سرماي واسطة بهاين كارها ة هم. دكناو را ياري 

  .دشومند  تواند از اين امكانات بهره مبلغ گزافي پول خرج كند مي
. دكنگروهي براي افزايش اهداف شخصي استفاده  اجتماعي درونة تواند از سرماي فرد مي

اجتماعي به افزايش اين نـوع  ة هب سرمايمندي از موا عقلاني است كه افراد براي بهره كاملاً
به ديگران كمك كننـد   مثلاً كنند؛سرمايه بپردازند و از آن مانند دارايي ارزشمندي محافظت 

 ،گروهـي  اجتماعي درونة سرماي. مند شوند تا در مواقعي كه نياز دارند از كمك ديگران بهره
 بخشد و سود سهولت ميها  آن ه كارزيرا ب ؛ارزشمند است ،داران ويژه براي تجار و سرمايه به

. اصلي كار اين افراد اسـت ة بودن سرماي نامي و معتمد خوش. مادي آن بسيار چشمگير است
اعتبـار در بـازار   . تواند در بـازار دوام بيـاورد   اجتماعي كافي، تاجر نمية بدون وجود سرماي

كـالا يـا خـدمات در    صورت دريافت  بيشتر معاملات بازار به. اجتماعي استة همان سرماي
اگر اعتبار تاجر به . زماني وجود داردة آينده است و ميان پرداخت پول و دريافت كالا فاصل

كافي در ميان ساير تجار بالا نباشد، قادر نيست اين دسته از معاملات را انجام دهد و ة انداز
  .شود رقابت خارج مية از گردون عملاً
  

  اجتماعي پيوندية سرماي
ة شود، سرماي هاي مختلف و ناهمگون برقرار مي اجتماعي كه ميان گروهة از سرماينوع ديگري 

 شـود  اجتماعي برقـرار مـي  ة اي كه در اين نوع از سرماي رابطه. شود ناميده مي پيوندياجتماعي 
شـود   اجتماعي پيوندي باعث مية سرماي. پيوند خويشاوندي يا روابط شخصي نيست براساس

هـاي   از تشـكيل گـروه   ،نـد و بنـابراين  كنبا يكديگر رابطه برقـرار  جانس متناهاي  افراد و گروه
 اجتماعي، علاوه برة منافع و مزاياي اين نوع سرماي. شود ميكوچك مجزا در جامعه جلوگيري 

 هـم شود و عموم جامعه  گيرد، به سطح جامعه نيز سرريز مي ها تعلق مي كه به افراد و گروه اين
اجتماعي پيوندي ة دولت يكي از نهادهايي است كه از مزاياي سرماي. شوند از آن برخوردار مي

 . بيند شود و گسترش آن را به سود خود مي برخوردار مي
ة سـرماي  تواند براي توليـد  ترين ابزارهايي است كه مي مهم» ها سنت«و » هاي اجتماعي شبكه«

از  اي گسـترده  هـاي  زي ميان گروهاين ابزارها روابط مؤثر و اعتمادآمي. كار رود اجتماعي پيوندي به
ها به يكديگر اسـت   اجتماعي پيوندي حاصل پيوندخوردن غريبهة سرماي. آورند وجود مي افراد به

  .)Coffé & Geys, 2007(گروهي است  اجتماعي درونة ترين عامل تمايز آن از سرماي و اين مهم
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نـدي نيازمنـد اسـت    گروهـي و پيو  اجتماعي درونة متعادل به هر دو نوع سرماية جامع
)Meadowcroft & Pennington, 2008: 2 - 3, 21, 119( گروهـي   اجتماعي درونة سرماي

 شـوند  اجتماعي مـي ة و پيوندي اگر با يكديگر هماهنگ باشند، باعث افزايش توليد سرماي
)Agnitsch et al, 2006: 1, 36, 37(در جهـت   ،هـم در تعـادل نباشـند    اما اگر اين دو با ؛

 گروهي تقويت شود، ارتبـاط  اجتماعي درونة هرچه سرماي. كنند كديگر عمل ميتضعيف ي
. دشـو  اجتمـاعي پيونـدي تضـعيف مـي    ة يابد و سـرماي  هاي مشابه كاهش مي با گروهها  آن
)Patulny & Svendsen, 2007: 27, 32(. تواند منجر به  گروهي مي اجتماعي درونة سرماي

در . انـد  هاي اجتمـاعي دور افتـاده   ه از ساير گروههاي قومي در جامعه شود ك تشكيل گروه
هـا، شـاهد    منفـي ميـان گـروه   ة توان انتظار داشت كه با افزايش رابط ـ شكل افراطي آن مي
  .پاكسازي قومي باشيم

امـا ايـن    ؛گروهـي بسـيار قـوي اسـت     پيوندهاي درون هاي مافيايي، معمولاً در گروه
زدن  از هر فرصتي بـراي ضـربه  ها  آن .يابد نمي آميز به خارج از گروه انتقال اعتماد روابط

در ايـن  . كننـد  منظور جلب منفعت براي گروه خود استفاده مي به افراد خارج از گروه به
شود كه اعتماد به افراد خارج از گروه نادرست، خطرناك و مضر است  ها تأكيد مي گروه

  .)11: 1379 ،فوكوياما(
  

  كژكاركردهاي سرماية اجتماعي
اما  ؛اجتماعي مورد اقبال جدي دانشگاهيان قرار گرفته استة سرماي ،ور كه گفته شدط همان

 انتقـادات . له مانع از اين نشده است كه از تيغ انتقادات انديشـمندان مصـون بمانـد   ئاين مس
هاي آن نيـز آشـكار    شود كه زيان اجتماعي وارد شده است سبب مية ي كه به سرمايا جدي

ة كردن اين اشكالات برآييم و در عرص به دنبال برطرفبايد نظر ة رصدر ع ،شود و در نتيجه
، اگـر  پاتنامبرت ار نظربه . انتخاب شود دقت با اجتماعية الگوي توليد سرمايبايد  ،عمل نيز

 از سـوي توانـد   مـي  ،كـافي قـوي نباشـد   ة نهاد سياست و دموكراسي در كشوري بـه انـداز  
اجتمـاعي  ة سرمايجاست كه  اين و هديد قرار گيرداجتماعي مورد تة هاي داراي سرماي گروه

  .آورد به بار ميعواقب ناگواري 
 در غيـاب نهـاد  . اسـت  1معروف و تاريخي اين وضـعيت جمهـوري وايمـار   ة يك نمون

بـه  سياسي قوي و كارآمد، مردم آلمان دچار نااميدي شدند و براي جبـران ضـعف دولـت،    
هـا داراي   ايـن گـروه  . روي آوردندهاي تخصصي  هاي داوطلبانه و سازمان ها، انجمن باشگاه
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هـا بـود كـه     ها و گـروه  از ميان همين انجمنگروهي زيادي بودند و  اجتماعي درونة سرماي
ي مشـكل اصـلي آلمـان در    نهادسازي سياسضعف «. دست گيرد را بهقدرت توانست هيتلر 

توان  سياسي، مي در شرايط ضعف نهادهاي .(Berman, 1997: 401-429)» دوران وايمار بود
  . اجتماعي انتظار داشتة هاي بيشتري از سرماي كژكاركرد

  :كند مشخص مياجتماعي را ة سرمايكژكاركردي نوع  چهارپورتس 
  ؛كنارگذاشتن افراد خارج از گروه .1
  ؛بر افراد گروهتحميل برخي وظايف مازاد . 2
  ؛ايجاد محدوديت بر آزادي افراد. 3
  .(Portes, 1998: 1-24) دن افراد گروهكر دست و يكها  از بين بردن تفاوت. 4

  
  تبعيض عليه افراد خارج از گروه

ــژادي و طبقــاتي شــود  اجتمــاعي مــية ســرماي  توانــد موجــب تبعــيض جنســيتي، ن
)Bezanson, 2006: 4, 43, 427(. هـايي   اجتماعي در گـروه ة سرماي ،كه گفته شدطور   همان

هـايي كـه متشـكل از افـراد      گـروه . داشته باشـند  هايي شود كه اعضاي آن مشابهت توليد مي
كساني به عضويت  ،بنابراين. وجود آورند اجتماعي مؤثري بهة توانند سرماي ند نميا نامتجانس

خـود از ورود افـراد    بـه  اعضاي گـروه هماهنـگ باشـند و خـود     آيند كه با سايرِ گروه درمي
تمايل دارند كه اعضـاي خـود را از    ها گروه. آيد عمل مي  جلوگيري به» متفاوت«و » متفرقه«

 ،هـا  به ادعاي فمينيست .ند برگزينندا متنفذ و صاحب قدرتة نژادي كه از طبق ميان افراد هم
ــروه ــه نمــي  در بســياري از گ ــان پذيرفت ــا زن ــا شــرايط    ه ــه ســختي و ب ــا ب شــوند و ي

  .)ibid(شوند  تري پذيرفته مي گيرانه سخت
آن گروه را  د گروه به منافعي دست يابند عموماًشود افرا همان پيوندهايي كه موجب مي

ة عمـال كنتـرل فزاينـد   ا. شدن از منافع سد كند سازد تا راه ديگران را براي برخوردار قادر مي
 ، انحصـارِ امريكااي در شهرهاي متعدد ساحل شرقي  مهاجران كرهة وسيل كارهاي توليدي به

مهـاجران كوبـايي بـر    ة و سـيطر سنتي تاجران يهـودي بـر تجـارت المـاس در نيويـورك،      
 آثــارهــايي از  نمونــه )348 -  303: 1384 ،پــورتس(دد اقتصــاد در ميــامي هــاي متعــ بخــش
  .اجتماعي استة آميز سرماي تبعيض

اعم از سازمان و جامعه، پيوندهاي ميان اعضاي گـروه   ،اجتماعية هر گروه مولد سرماي
تنهـا   كند افراد غير عضـو را نـه   ميكند و براي حفظ اين پيوندها سعي  خود را مستحكم مي
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. دكن ـوجود آمده در ايـن گـروه محـروم     را از منافع بهها  آن ،بلكه تا حد توان ،ناديده بگيرد
گيرد كه منجر به دشمني با افراد غير عضو  قدري شكل افراطي به خود مي گاهي اين رفتار به

  .ستها داشتن منافع مستلزم طرد غريبه در انحصار نگه. شود مي
قـدري تقويـت     تواند بـه  اجتماعي مية برخوردار از سرماي يانسجام ميان اعضاي گروه

فوكوياما امكـان وقـوع چنـين رويـدادي را     . دشود كه موجب دشمني با افراد غير عضو شو
  :گويد كند و مي تأييد مي

هاي بسياري هستند كه هنگام مواجهه با بيگانگان، داراي انسجام داخلـي هسـتند كـه     گروه
 2»كلان كوكلوس«هايي مانند  گروه. كند منطقي بروز مي   صورت ترديد، دشمني يا تنفر غير هب

ة داراي سـرماي  ،بنـابراين . هنجارهـاي مشـترك، اهـداف مشـتركي دارنـد      براسـاس  و مافيا
ها  گيرند اين قبيل گروه داخلشان جاي ميها  آن تري كه براي جوامع بزرگ ،البته .اند اجتماعي

تواند كاركرد منفـي نيـز    اجتماعي مية سرماي ،بنابراين. آيند شمار مي منفي به عوامل خارجي
  ).63: 1385 ،محققي(داشته باشد 

كند، ناخودآگـاه   گونه كه پيوند ميان اعضاي گروه را تقويت مي همان ،اجتماعية سرماي
ن سـتيزي ميـا   بيگانـه  ةامـا اگـر ايـن جنب ـ    ؛دشو موجب تحريم افراد غير عضو از منافع مي

ايـن حالـت در    ،البتـه . گـذارد  مـي تـأثير منفـي   جامعه ة در بقي، شوداعضاي گروه تقويت 
همبستگي اعضا و تحريم  برايصورت افراطي  اجتماعي بهة دهد كه سرماي مواردي رخ مي

بيش از هر يك از دو شـكل ديگـر سـرمايه،     ،اجتماعية سرماي. كار برده شود غير اعضا به
اين بدان سـبب اسـت كـه همبسـتگي گروهـي در      . ي منفي داردآثار خارج استعداد توليد

 ،فوكويامـا (آيـد   دست مـي  افراد غير عضو گروه به باجوامع انساني، اغلب به بهاي دشمني 
1384: 167  - 201(. 

نوازي دارد و فقط افراد عضو گروه و شبكه را از منـافع   اجتماعي خاصيت خاصهة سرماي
در بسـياري از جوامـع،   . گروه به اين منافع دسترسي ندارنـد  افراد خارج از ،سازد مند مي بهره

 هـاي پرنفـوذ   توانند به عضـويت گـروه   ند و نميا افرادي كه از نظر موقعيت اجتماعي ضعيف
تـر   روز ضـعيف  سياسي، اقتصادي و اجتماعي درآيند از بسياري از امكانـات محـروم و هـر   

بـالاي  ة وجود آورد كه طبق ـ مخرب به اي هتواند چرخ اجتماعي مية سرماي ،در واقع. شوند مي
  . ضعيف جامعه هرچه بيشتر ضعيف شوندة جامعه هرچه بيشتر قوي و طبق

انساني در ة منجر به ايجاد سرماي ،در نهايت ،اجتماعية كه سرماي ه استنشان داد كلمن
، اجتمـاعي ة دليل برخـورداري از سـرماي   د نسل بعدي، بهشو باعث مي ،و بنابرايننسل آينده 
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له ئكنـد كـه همـين مس ـ    به اين نكته اشاره نمي وياما  ؛موقعيت اجتماعي بهتري داشته باشد
  .به افزايش شكاف طبقاتي منجر شود بسا چه

اجتمـاعي، وضـعيت اجتمـاعي خـود را     ة خواهد با استفاده از سرماي كنيد فردي مي فرض
كند  ن گروه اطاعت ميشود و از هنجارهاي آ اجتماعي وصل مية او به يك شبك. بهبود ببخشد
 ،بنـابراين . آورد دسـت مـي   تـدريج بـه   را بـه  ،يعني روابط اجتماعي ،منابع آن گروه ،و در نتيجه

 ـ  د و خود را نكرا تجربه  )socially mobile( يتواند تحرك اجتماع مي الا در هـرم اجتمـاعي ب
 )stratification of society( يشـود كـه قشـربندي اجتمـاع     اما همين امـر باعـث مـي   . بكشد

  .دشوتبعيض اجتماعي افزون  ،و در نتيجهبازتوليد و تقويت 
  

  تحميل وظايف مازاد بر افراد گروه
هاي خود  د فراتر از تمايلات و خواستهكنكه فرد را وادار  را دارداجتماعي اين توانايي ة سرماي

في بـراي  اجتمـاعي، وظـاي  ة هاي داراي سـرماي  در گروه. دكنهاي گروه عمل  و مطابق خواسته
هـاي   در خـانواده . را انجـام دهنـد  هـا   آن شود كه افراد عضو گروه مجبورند اعضا مشخص مي

دارد و اعضاي جـوان مجبورنـد مطـابق     وجودمستحكم و با پيوندهاي قوي نيز اين وضعيت 
  .نيستها  آن بگيرند كه گاه مطابق خواست و ميلِ برعهدههاي خانواده، وظايفي  خواسته

شـود كـه در يـك گـروه خـاص و       ي با انتقادات بيشتري همراه مـي اين وضعيت زمان
و يـا حتـي در   ) gang( هاي خلافكـار  هاي مافيايي و دسته در گروه ،مثلاً. ناهنجار رخ دهد
شود كه با اخلاق  هايي مطرح مي هاي دوستي جوانان و نوجوانان، خواسته بسياري از گروه

ها تـن   دليل فشار گروه به اين خواسته به ولي فرد ،فردي و هنجارهاي جمعي مغايرت دارد
  .دهد در مي

 
  هاي افراد گروه كردن آزادي محدود
شـود هرگونـه    گروهـي بـالايي دارنـد سـعي مـي      اجتمـاعي درون ة هايي كه سرماي در گروه

كند  اجتماعي زماني موفق عمل مية سرماي. حال گروه محدود شود  رفتارهاي فردي مضر به
 ـ  . الا و پيوسـتگي و انسـجام ميـان اعضـاي گـروه قـوي باشـد       كه سطح هماهنگي گـروه ب

اي است كه براي حفـظ پيونـدهاي    گروه هزينه چهارچوبكردن انديشه و رفتار در  محدود
هاي اقتصـادي سـنتي    توان در بنگاه اين وضعيت را مي. شود مستحكم در گروه پرداخت مي

  . كنند شده اجتناب مي فتهمشاهده كرد كه از هر اقدام خارج از چهارچوب و ضوابط پذير
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  سازي اجباري افراد گروه دست ها و يك بردن تفاوت  از بين
اجتماعي معمولاً از مشاركت مدني، اعتماد به مؤسسـات مـدني و حـس همونـدي      ةسرماي

گروهـي بـه اشـتراك گذاشـته شـده       در اجتماع كه هنجارهاي اجتماعي و درون) عضويت(
هاي  شود كه ويژگي صورتي حاصل مي  فراد گروه درهمبستگي ميان ا. شود حاصل مي ،است

هـاي   شود كه تفـاوت  له موجب ميئهمين مس. ها كاهش يابد د و تفاوتشومشترك تقويت 
تواند در حالـت افراطـي خـود موجـب      اجتماعي مية سرماي. فردي افراد ناديده گرفته شود

  .(Portes & Landolt, 1996: 94)د شوفشار براي همرنگ شدن با جماعت 
منـد   اجتماعي بالاست و مـردم از مواهـب آن بهـره   ة سرماي هاي روستايي معمولاً در محيط

اما اين . يان زياد استيكمك و همياري ميان روستا وجرم و جنايت بسيار اندك  ،مثلاً ؛شوند مي
تمايـل  طلب به تـرك روسـتا    استقلالة مطرح است كه چرا نسل جوان و افرادي با روحي سؤال
. جـو كـرد  و اجتماعي جسـت ة سرماية منفي و ناخواستة توان در همين عارض ت را ميعل .دارند

افراد را ندارد و ناچـار ايـن افـراد از     ةروستايي تاب اقدامات خلاقانه و مبتكرانة اين محيط بست
كند كه  بندي به جمع تحميل مي  و   اجتماعي چنان قيدة از سرماي پرمحيط . شوند گروه خارج مي

  .اجتماعي چشم بپوشند و از گروه خارج شوندة ناچارند از مزاياي سرماي افراد مبتكر
  

  سرماية اجتماعي و دين
در پي منفي هم  آثار ،مثبت دارد آثارگونه كه  اجتماعي همانة طور كه اشاره شد، سرماي همان
صورت نظري  به. د استوگروهي مشه اجتماعي درونة له مخصوصاً در سرمايئاين مس. ددار

اي براي تبـديل بـه ابـزار     بودن، ظرفيت بالقوه طرف بي علت اجتماعي بهة ردي، سرمايو كارب
  .(Daanish, 2005: 328)شيطاني يا نيكو دارد 

اجتماعي پيوندي و ة سرماي ودنباجتماعي ة انتقادها به سرماي همةة توان گفت كه ريش مي
عـدالتي بنـا نهـاده     بي ساسبرا ،معناي مرسوم آن به ،اجتماعية سرماي. است» عدالت«فقدان 

شوند و  اي دور هم جمع مي اجتماعي اين است كه عدهة كلام منتقدان سرماي لبُ. شده است
مند  كنند كه فقط اعضاي گروه از آن بهره مافيايي، منافعي را جذب مي شبه اي هشبك تشكيلبا 
د و ايـن بـا   شـو  عضو تمام مـي  استفاده از اين منافع به قيمت محروميت افراد غير. شوند مي

  .خوان نيستانصاف و عدالت هم اصلِ
گيرد  مي سرچشمهفلسفي  ياز بنيان ،مانند ديگر مفاهيم علوم اجتماعي ،اجتماعية سرماي
عـدالت   ،هـاي كلاسـيك آن   در قرائـت  ،در اين مكتب فكـري . ليبراليسم استة و آن فلسف
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د و شـو  براليسم محسـوب مـي  ضعف لي ترين  له مهمئاين مس اًندارد و اتفاق  اساسي يجايگاه
 قاعدتاً 3.اند ها را به اين تفكر وارد كرده ترين ضربه متفكران غيرليبراليست از اين جبهه كاري

توانـد از   اسـتگاه ليبراليسـتي دارد و نمـي   شود خ اي كه در غرب مطرح مي ماعياجتة سرماي
اجتمـاعي  ة سـرماي ة آشيل نظري ـة تواند پاشن اين غفلت مي. هاي نظري خود فراتر رود ريشه
 فراواناجتماعي ة به سود اقتصادي حاصل از سرماي ،عدالت مغفول مانده و در عوض ؛باشد

اجتمـاعي  ة شـده بـراي سـرماي    ها و مزاياي عنوان ها، سنجش بيشتر مثال. پرداخته شده است
 يماجتماعي مفهوة كار سرماي و كه ماهيت و ساز حالي در ،نوعي با سود اقتصادي پيوند دارد به

ة از نظري ـ ،نـاخواه  اجتماعي، خـواه ة سرماية بايد پذيرفت كه انديش ،بنابراين. غيرمادي است
تأثير پذيرفته است و حتي بايد جسارت به خـرج داد و افـزود كـه ايـن      داري سرمايهليبرال 

 كـردن سـود مـاليِ    داري درآمده اسـت و در راه بيشـينه   مفهوم اكنون به خدمت نظام سرمايه
  . رود ها به كار مي و كاستن هزينهجوامع غربي 

تـوان ايـن    اجتماعي است؟ آيا نمـي ة اما آيا اين تمام ظرفيت مفهوم عظيمي مانند سرماي
كار گرفت؟ آيا براي ترغيب مردم بـه   جز توليد اقتصادي در مسير ديگري هم به همفهوم را ب
رفت و عوايد مـالي  ها بهره گ حرص و طمع انسانة جنباز اجتماعي فقط بايد ة توليد سرماي

  د؟كرآن را گوشزد 
اجتماعي انگيزه ة توان براي توليد سرماي رسد راه ديگري هم وجود دارد كه مي نظر مي به

ديـن و مـذهب   . اقتصـادي بهـره گرفـت    ه براي تسهيل اقدامات غيـر راايجاد كرد و از اين 
ة و نوع متفاوتي از سرمايكار گرفته شود  اجتماعي بهة اي سرماي بستر انديشه مثابة تواند به مي

اجتماعي نيز از بين ة بسياري از عوارض منفي سرماي ،در اين صورت. دكناجتماعي را توليد 
  . رود و مشاهده نخواهد شد مي

اجتماعي توليدشـده در ايـن مسـير    ة سرماي ،دين به مفهوم عدالت توجه دارد و بنابراين
اجتماعي اعضاي خـود را بـه افـراد خـاص     ة د سرمايهاي مذهبيِ مولّ گروه. ناعادلانه نيست
بـه ايـن    ،در ادامـه . كنند و تبعيض جنسيتي، نژادي و طبقاتيِ ساختارمند ندارند محدود نمي

ة نكته اشاره خواهيم كرد كه ديني مانند اسلام حتي تبعيض مذهبي هم بـراي توليـد سـرماي   
  .سازد مند مي بهره اجتماعي اسلامية اجتماعي قائل نيست و كفار را هم از سرماي

آورد و مـردم را بـه    وجود مـي  اجتماعي بهة غير مادي براي توليد سرماي يهاي دين انگيزه
اجتمـاعي دينـي فراگيرتـر    ة سـرماي . كند ايثار و ازخودگذشتگي براي اهداف والا تشويق مي

  . شوند مند مي است و افراد بيشتري از آن بهره
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  اجتماعية ر عملكرد سرمايدتأثير دين 
 جدي و مهم در افزايشِ يرا عامل  كه آناست بخش دين موجب شده  وحدت ماهيت
شود كه با افزايش همبسـتگي ميـان    دين موجب مي. اجتماعي در نظر بگيرندة سرماي
روابط بيش از ديگران به  دار بر اين اساس، افراد دين. شود تر  مردم قوي روابطمردم، 

هـاي اجتمـاعي و بشردوسـتانه شـركت      اين افراد بيشتر در فعاليـت . دهند اهميت مي
ن را امناسك جمعي مذهبي ارتباطات شخصي و مستقيم ميان مؤمن ،همچنين. كنند مي

ان، انسـجام  همنوع ـباورهاي دينـي بـا پيونـددادن افـراد بـا جامعـه و       . كند بيشتر مي
اهـداف خيرخواهانـه و بشردوسـتانه هماننـد      د و با تقويتكن اجتماعي را تقويت مي

شـكري و  ( آورد اجتماعي را فراهم مية افزايش سرماية يت خداوند، زمينكسب رضا
  ).124: 1389 ،حسومي

 ـ  تحقيقات نشان مي  ةدهد كه در غرب، كساني كه عضو كليسا هستند كارهـاي داوطلبان
گيرند و بيشتر تمايل دارند كه در اقدامات داوطلبانه مشاركت  مي برعهدهاجتماعي بيشتري 

مشهوري كه ميان مدارس مذهبي و غيرمذهبي ة در مقايس (De hart, 2001: 89-103) كنند
چشـمگيري   نحـو  عمل آمد مشاهده شد كه ترك تحصيل در مدارس مـذهبي بـه    به امريكا

اي  اجتماعي بالا در مدارس مذهبي علت چنـين پديـده  ة برخورداري از سرماي. كمتر است
  .)119: 1385 ،الواني و شيرواني( دبيان ش

ايثـار در اديـان    هاي اخلاقي همانند مشـاركت، صـداقت، اعتمـاد و    ه ارزشفوكوياما ب
اجتمـاعي بـين   ة هايي موجب ايجاد سرماي چنين ويژگيكه است  بر اين باورو  رداشاره دا

 .)44 -  27: 1387 ،روحـاني صـراف و زروانـي   (شود  مذهبي مية اعضاي يك گروه يا فرق
فـردي چـون    يهـاي  ويژگـي ة دهنـد  كـه شـكل  تكوين اعتقاداتي «دين را عامل  روابرت بار

 دانـد  مـي » هـا  غريبـه  در قبـال جـويي و بـازبودن    انداز و صرفه صداقت، اخلاق كاري، پس
(Barro, 2004: 64). اجتماعي دارندة اين مفاهيم نقش مؤثري در توليد سرماي.  

 كـه  بر اين نظـر بـود  اميل دوركيم . ديدند جامعه مي ملاطتوكويل و دوركيم مذهب را 
ي كـه در ايـن اجتماعـات    ا ياحساسـات مـذهب  . ندا اجتماعي اديانة شريفات مذهبي هستت
ايـن  . دكن ـ گي و انسجام اجتماعي را تقويت مـي چپار آيد نيرويي است كه يك وجود مي به

غـذا بـراي   ة براي كاركرد مناسب زندگي معنوي جامعه، درست به انداز«تشريفات مذهبي 
  .(Durkheim, 1912: 382) »ضرورت دارد ،حفظ حيات جسمي

كـه   دهـد و يـا ايـن    يي مذهبي چه كـاري انجـام مـي   اكه فرد در اين گردهم مهم نيست
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نـد و  كنمهم اين است كه يكـديگر را ملاقـات   . تشريفات مذهبي شامل چه چيزهايي است
  .يك عمل جمعي در قالب تشريفات مذهبي انجام دهند
 نيازِ هاي مورد ازخودگذشتگي، پيوند مذهب با توصيه به فرد در مورد توجه به ديگران و

تواند با تحميل اين خواست به فرد كـه بـه    مذهب مي. آورد وجود مي اجتماعي را بهة سرماي
ايـن امـر در   . وجود آورد اجتماعي بهة سود چيزي يا كسي غير از خودش عمل كند، سرماي

  . دارد آشكار است كه ايمان مذهبي در واداركردن افراد به توجه به منافع ديگران آثاري
هايي نظير مشاركت، صداقت، اعتماد و ايثار موجـب   بسياري از مذاهب با ترويج ارزش

هرچنـد اديـان و    ،وجـود آيـد   اجتماعي بالايي در ميان پيروان اين اديان بهة شوند سرماي مي
 روابطبرقراري ة توانند موفق باشند كه علاوه بر اعتماد داخلي، زمين ميمذاهبي در اين زمينه 

 ديـنِ  .)1387 ،صـالحي و كاوسـي  ( فراهم سـازند را ها و مذاهب  ثر با ديگر گروهؤمفيد و م
تنهـا   شود روابط مسلمانان با پيروان ساير اديان نـه  كه باعث مي داردهايي  مبين اسلام ويژگي

   .و تقويت شود بدقطع نشود، بلكه گسترش يا
مسلمانان  ،در طول تاريخ اسلام نيز. اجتماعي استة دين اسلام سرشار از مفاهيم سرماي

فيزيكي چنـداني    ةنه سرماي )ص(  حضرت رسول ،مثلاً. اند اجتماعي استفاده كردهة از سرماي
ة همـين سـرماي   )ص(  پيـامبر ة سـرماي ة هم. اي انساني گستردهة در اختيار داشتند و نه سرماي

 ه توانسـت نهضـت  اجتمـاعي بـود ك ـ  ة سـرماي . شناخت اجتماعي بود كه زمان و مكان نمي
  .را تا اقصي نقاط دنيا نفوذ دهد اسلامي

  :توان ديد ميدر اين آيه از قرآن كريم  ،تر ، به زيبايي هرچه تمامرا اجتماعية مفهوم سرماي
 ـ  َأع ُإذِْ كنُـْتم ُكمَليع اللَّه تمعاذكْرُوُا ن لا تفَرََّقوُا و ميعاً وج لِ اللَّهبِوا بحمَتصاع و داء نَ   فَـألََّفي بـ

شفَا حفرْةٍَ منَ النَّارِ فأَنَقْذَكَمُ منهْا كذَلك يبينُ اللَّه لكَمُ   قلُوُبكِمُ فأَصَبحتمُ بنِعمته إخِوْاناً و كنُتْمُ على
چنـگ  ) به دين و كتاب و آورنـدگان وحـي  (و همگي به ريسمان خدا :  آياته لعَلَّكمُ تهَتدَون

گاه كـه بـا هـم دشـمن      آن .خود به ياد آريد ةزنيد و پراكنده نشويد، و نعمت خدا را دربار
و شما بـر  . پس به نعمت او برادر يكديگر شديد .افكند الفتهاي شما  پس ميان دل ،بوديد

توحيد و (هاي  چنين نشانه خداوند اين. پس شما را از آن برهانيد ،لب گودالي از آتش بوديد
  .)102: آل عمران( شايد هدايت يابيد ،كند خود را براي شما روشن مي) و حكمتقدرت 

كـه در ايـن آيـه     الفت يم،كن ـاجتماعي يك معناي قرآني پيدا ة اگر بخواهيم براي سرماي
شريفه براي اين ة قيدي كه آي. اجتماعي استة قرآني براي سرماية كار رفته، بهترين ترجم به

اجتمـاعي اسـلامي   ة را پديد آورده، معناي سـرماي  آنكه خداوند  ناي برالفت آورده و تأكيد 
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و ايـن اسـت معنـاي     ،منشأ اعتماد و پيوند ميان افراد جامعه از خداونـد اسـت   ،يعني ؛است
د وش ميمطرح  »اتحاد و مبارزه با هرگونه تفرقه ةمسئل«در اين آيه  .اجتماعي اسلامية سرماي
 منظور از ريسـمانِ  .نگ زنيد، و از هم پراكنده نشويدهمگي به ريسمان الهي چ: فرمايد و مي

  .)29: 1384 ،مكارم شيرازي( ارتباط با ذات پاك خداوند است ةالهي هرگونه وسيل
 و مسـلمانان را بـه تفكـر در وضـعِ     كند ميقرآن به نعمت بزرگ اتحاد و برادري اشاره 

 :گويـد  كنـد و مـي   مـي دعـوت   »وحـدت « با ايـن  »پراكندگي« آن ةبار گذشته و مقايس اندوه
ولي خداونـد در پرتـو اسـلام و     ،فراموش نكنيد كه در گذشته چگونه با هم دشمن بوديد«

و  »هاي شما را به هم مربوط ساخت، و شما دشمنان ديروز برادران امـروز شـديد   ايمان دل
 ميتاه ،را دو بار در اين جمله تكرار كرده و به اين طريق »نعمت« ةكه كلم جالب توجه اين

  .)30: همان(د ده تذكر ميموهبت اتفاق و برادري را 
هـاي   خدا در ميان دل :گويد مي دهد و ميليف قلوب مؤمنان را به خود نسبت أخداوند ت

 ،اسـلامي ة د كه در جامع ـكن ه مينكتشما الفت ايجاد كرد و با اين تعبير مردم را متوجه اين 
وجه به وضع اعـراب در زمـان جاهليـت    ت. دارد خداست كه مردم را به هم پيوسته نگاه مي

اسلام ة هاي آكنده به كينه در ساي كافي است تا ببينيم چگونه ممكن است مردم پراكنده و دل
ة اجتمـاعي در جامع ـ ة و به چنان سـرماي  و با دست قدرتمند الهي به يكديگر پيوند بخورند

 نـد و بـه مـدد   كنغلبـه   مالية تأسيس اسلامي دست يابند كه بر تمام كمبودها در سرماي تازه
غلبـه و   ،اجتمـاعي تهـي بـود   ة كـه از سـرماي   ،وري ايـران ت ـاجتماعي بر امپراة همين سرماي

تهي از اعتماد و بـرادري را بـه جهـنم تشـبيه     ة اين آيه جامع. ندكنوري روم را تهديد تامپرا
در ايـن   .)32: همان(چاه و يا خندق و مانند آن است  ةكنار معناي به ،در اصل ،شفا. كند مي

گودالي از آتش بوديد كه هر آن ممكـن بـود در    ةر لببشما در گذشته : گويد آيه خداوند مي
اما خداوند شما را نجات داد و از اين پرتگـاه   ؛دشوچيز شما خاكستر  آن سقوط كنيد و همه

  .رهنمون ساخت ،بود »برادري و محبت« ةامن و اماني كه همان نقط ةبه نقط
امروز نيـز تـاريخ ايـران    . اجتماعي فقط منحصر به صدر اسلام نيست ةاستفاده از سرماي

 دليـلِ  بـه . اجتماعي بايد با توجه به فرهنگ اسلامي تعريف شودة نشان داده است كه سرماي
اجتماعي در اين ديار بايد با رويكردي ديني صورت ة هويت ديني مردم ايران، تحليل سرماي

نخـورده و غنـي نيـز در ايـن      اجتماعي دست هاي هايهايي ديگر از سرم بسا بخش چه. پذيرد
 باو تنها  ،يدنياست و نه سنج نيهاي متعارف نه شناخت كشور وجود داشته باشد كه با معيار

  .بهره برد ها ها را شناخت و از آن محور بتوان آن رويكرد بومي و دين
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  اجتماعي اسلامية اصول سرماي
ايـن آيـه   . بقره بيـان شـده اسـت   ة سور 272ة ياجتماعي اسلامي در آة سرماياصول اساسي 

 ،در واقع .)259: همان( ندكنمسلمانان كمك نازماني نازل شد كه مسلمانان حاضر نبودند به 
 اجتمـاعي از نـوعِِ  ة به تعبير علمي آن، سرماي. مسلمانان برقرار نبودنان و اناارتباط بين مسلم

اجتماعي پيونـدي ميـان مسـلمانان و    ة ، اما سرمايگروهي ميان مسلمانان جريان داشت درون
اجتماعي ة خود به توليد سرماية بستة منين در جامعؤم. هاي اجتماعي برقرار نبود ساير گروه

اما با نزول ايـن آيـه    ؛شد پرداختند و هر نوع عمل دگرخواهانه در همين محيط انجام مي مي
اجتماعي اسلامي است ة اياين آيه كليد توليد سرم. ن مشخص شدانامسلمنااصول ارتباط با 

تـوان   كنـد و مـي   و در مورد برقراري روابط ميان مسلمين و غيرمسلمين اصولي را بيان مـي 
  .گويد اجتماعي سخن مية روشني از اصول سرماي گفت به

اجتماعي اسـلام تلقـي   ة سرماي چهارچوبتواند قوانين اساسي در تدوين  اين قوانين مي
مهم اين است كـه در ايـن   ة نكت. كند مياجتماعي را بررسي ة شود كه مفاهيم بنيادين سرماي

بلكه همواره انفاق خير يعني انجام اعمـال خيـر ذكـر     ،كريمه سخن از انفاق مال نيستة آي
هاي مادي است و هر نوع كار نيكي را  شمول آن فراتر از كمكة داير ،شده است و بنابراين

  .شود شامل مي
  :فرمايد خداوند مي

ا  اْ منْ خيَرٍْ فلَأنَفسُكمُ يك هدئهم و لاَكنَّ اللَّه يهدى من يشاَء و ما تنُفقوُلَّيس علَ و ما تنُفقوُنَ إلَِّـ
بـر  ) اجبار  به(ها  آن هدايت: ابتغاَء وجه اللَّه و ما تنُفقوُاْ منْ خيَرٍْ يوف إلِيَكمُ و أنَتمُ لاَ تظُلْمَونَ

ولـى  ) بنابراين، ترك انفاق به غيرمسلمانان، براى اجبار به اسلام، صحيح نيست(تو نيست 
هـا و امـوال    و آنچه از خوبي. كند هدايت مى) و شايسته بداند(خداوند هر كه را بخواهد 

جز براى رضـاى خـدا انفـاق نكنيـد و آنچـه از      ) ولى(كنيد براى خودتان است  انفاق مى
و بـه شـما سـتم     شـود  طور كامل بـه شـما داده مـى    به) پاداش آن(د كني ها انفاق مى خوبي

  ).272: بقره( نخواهد شد
  

  عامة خواهاندگرة رابط: اصل اول
  .خواهي و خيرخواهي است نيك براساس برقراري رابطه با همه

 ـ  هـا   آن .مثبت خود را از ديگران دريغ نكننـد ة ند كه رابطا مسلمانان ملزم ة نبايـد بـه بهان
د و اعمال خير را ابزاري براي قبولاندن اسلام كننكسي، او را از خير خود محروم كافربودن 
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يك مسلمان اين اسـت   ةاما وظيف 4.خداوند خود متكفل هدايت افراد كافر است. قرار دهند
 مثبت و خيرخواهانـه ميـانِ   ةبطار. دكنخود كمك  همنوعكه فارغ از اعتقادات و مذهب، به 

 اجتمـاعيِ ة شـود كـه شـبك    موجب مـي  هبطااين ر. بايد برقرار باشد مسلمانان نامسلمانان و 
 صـورت يكپارچـه بـر اصـولِ     جهـاني بـه   ةمسـلمانان متصـل شـود و جامع ـ    نامسلمانان به 

باشـند و هـر    همة افراد بشـر  ن حتماً بايد خيرخواهانامسلم. ته باشدشدوستانه توافق دا انسان
شود كه  اين اصل موجب مي .خواهي باشد وي نيكسازند از ر برقرار ميها  آن اي كه با رابطه
گروهـي،   اجتمـاعي درون ة مسلمانان قطع نشود و علاوه بر سـرماي  ناميان مسلمانان و  رابطة
  . وجود آيد اجتماعي پيوندي نيز بهة سرماي

 مسلمانان كمـك كننـد كرامـت    ناخداوند به مسلمانان دستور داده است به كه  اين علت
بـه او احتـرام    است و بـدون توجـه بـه مـذهب    ذاتاً محترم هر انساني . هاست ذاتي انسان

  .هر مسلمان استة ها وظيف انسانة كمك به هم. شود ميگزارده 
توان در اين زمينه، يكي از معدود اديـاني برشـمرد كـه     اسلام را ميكه  اين توجه جالبة نكت
 ،زيرا بسياري از اديان ؛دهد ياجتماعي از نوع پيوندي را در ميان پيروان خود گسترش مة سرماي

گروهـي اسـت و بـه     ند، بيشـتر از نـوع درون  ا اجتماعية اگرچه مولد سرماي ،از جمله مسيحيت
  .)Williams & Fortuny Loret de Mola, 2007: 2, 5, 233( پيروان آن دين اختصاص دارد

 
  دگرخواهانهة مطلوبيت ذاتي رابط: اصل دوم
  . استرزشمند و مفيد براي خود فرد ا اًخواهانه، ذاتدگرة هر رابط

 وجودآمـدنِ  خود عمـل خيـر موجـب بـه     يعني ؛اين اصل با عوامل معنوي مرتبط است
عمل خير ة صحبت از نتيججا  اين در. شود كه رشد فرد خيرخواه سرعت بگيرد مي موقعيتي

 ، بلكه منظور اين است كه بـا عمـل خيـر و قبـل از    )مربوط به اصل چهارم(در ميان نيست 
اين اصل از قوانين و  5.رسيدن اين عمل، منفعت و سودي به عامل خير رسيده است نتيجه به

وجود آيـد و   شود كه رشدي در روح و شخصيت فرد به هاي الهي است و موجب مي سنت
عمل خير به نتيجه رسيد، سـود  كه  اين پس از. هاي خاص و غيبي شامل حال او شود كمك

. اما اين سود با منفعت اوليه تفاوت دارد شود؛ ل خير واصل ميديگري هم از اين راه به عام
 شود كه داشتن نيت خير براي اعمـال نيكـو و دگرخواهانـه، بـدونِ     گفته مي ،دليل  همين  به
مثبت دارد و حتي نيت نيكو بهتر از خود عمل نيكو ة د، نتيجشومنجر به اقدام عملي كه  اين

  .)6/577: 1377 ،شهري ريمحمدي (شمرده شده است 
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 زيرا زماني كه عمل دگرخواهانه به نفع خـود  ؛است مرتبطاين موضوع با اصل قبل هم 
كند كه اين عمل خير در مورد چه  فرد باشد و سود مستقيم آن به عامل آن برسد، فرقي نمي

اگر حتي طرف مقابل كافر باشد، مسلمان عامـل بـه خيـر همـان     . كسي صورت گرفته باشد
  .يافت خواهد كردسود اوليه را در

  
  دگرخواهانهة خدامحوربودن رابط: اصل سوم

  .هر نوع رابطه بايد با هدف جلب رضايت خداوند صورت گيرد
 ـ نيكة حتماً بايد هدف از برقراري رابط ياسلامي، هر مسلمان ةدر جامع خـود را  ة خواهان

منـد   رهاجتمـاعي اسـلامي به ـ  ة رضايت پروردگار قرار دهد و در غير اين صـورت از سـرماي  
ميـان افـراد    رابطـه اجتماعي مرسوم، آنچه مهم است برقراري ة در سرماي ،در واقع 6.دشو نمي

اجتماعي اسلامي، هدف از برقراري ة اما در سرماي. اهميتي ندارد آناست و هدف از برقراري 
فرد . خداست كند در نظر گرفتن رضايت آنچه اين رابطه را ارزشمند مي. هم مهم است رابطه
او بـا خـدا ارتبـاط    نخسـت  . رسد ها مي لمان، از ارتباط با خداوند به ارتباط با ديگر انسانمس

. كند ها كمك مي به ديگر انسان كند و به دليل فرمان خدا در مورد كمك به همنوع، برقرار مي
در ، رابطـه بـودن   محـور  خـدا . اجتماعي اسلامي استة اين موضوع نيز از اختصاصات سرماي

شـود   دهد و موجب مي را تشكيل مي  اجتماعي اسلامي است و هويت آنة رمايروح س ،واقع
. كـار بيفتـد   اين ارتباطات بـه  هاي غيبي و غير مادي براي حمايت و افزايش بازدهيِ سازوكار

  . كند كه اعمال خير انسان رنگ خدايي داشته باشد بركت در جايي عمل مي
  

  بازدهي تام: اصل چهارم
گونه ضرري وجود ندارد و منفعت آن كامـل و تمـام بـه     اسلامي هيچ اجتماعية در سرماي
  .رسد فرد مي

. اجتماعي مرسوم، مانند انواع ديگر سرمايه، همواره درصدي ضرر وجود داردة در سرماي
زيرا بخشـي از آن   ؛گذاري كرده است سود نخواهد برد فرد به همان اندازه كه سرمايه ،يعني

اسـتهلاك در  ة هزين مثابة همواره بخشي به ،بنابراين. شود ف ميعوامل ناخواسته تل از طريق
 هرگـز بـازدهيِ  : قانون بازدهي كار در بحث اقتصادي نيز حـاكم اسـت  . شود نظر گرفته مي

  .صددرصد ممكن نيست
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بخشــي از . اجتمــاعي اســلامي، ســخن از بــازدهي صددرصــد اســت ة امــا در ســرماي
شده است، در جهان آخرت خود را نشان خواهـد  گذاري كه در اين دنيا ظاهراً تلف  سرمايه

خود هيچ منفعت مادي در اين دنيا  ةدگرخواهان ابطةرفرد مسلمان حتي اگر با برقراري . داد
  . دشومند  تواند از نتايج عمل خود بهره دست نياورد، مطمئن است كه در جهان آخرت مي به

زيـرا در   ؛نه به صفر برسـد دگرخواها روابطبرقراري  خطرشود كه  اين قانون موجب مي
رابطه برقرار شده  اگر فرد مسلمان با رعايت تمام قوانين گفته. اين كار ضرري در ميان نيست

مادي يـا معنـوي، در    ،سود آن ؛، هرگز دچار زيان نخواهد شد و حتماً سود خواهد بردكند
 7كار برده شده است كه در اين آيه به» توفيّ«كلمه  .به فرد خواهد رسيد ،اين دنيا و يا آخرت

كه از حالت نخسـت آن كمتـر    صورتي صورت كامل است، به معناي بازگرداندن هر چيز به به
  .)260: 1386 ،مكارم شيرازي(نشده باشد 

  
  گيري نتيجه

امـا اگـر قصـد    . كشور آشـكار اسـت  ة سال انداز بيست اجتماعي در سند چشمة توجه به سرماي
نخورده  اشيم كه منابع دستبايد توجه داشته ب ،ارتقا ببخشيم اجتماعي را در ايرانة داريم سرماي

هـاي قـوي و مـؤثري     تواند انگيزه ديني در فرهنگ مردم اين سرزمين وجود دارد كه ميو بكر 
كـه   دارد  ي منفـي يهـا  اجتمـاعي جنبـه  ة سـرماي . اجتماعي محسـوب شـود  ة براي توليد سرماي

 اجتمـاعي بـه عـوارضِ   ة ي از ابـتلاي سـرماي  راه پيشـگير  تنها. دهد مطلوبيت آن را كاهش مي
  .هاي ديني است گرفتن از ظرفيت نامطلوب دست به دامن دين شدن و بهره

غربـي  ة در جامع. تر است ديني و اخلاقي ايران ضرورية توجه به اين موضوع در جامع
توانـد چنـين عوارضـي از خـود      اجتمـاعي مـي  ة هاي نظارتي و اخلاقي مؤثر، سرماي نظامبا 
زيرا اخـلاق غيردينـي در ايـران     ؛تر است اي بگذارد، در ايران وضع به مراتب خطرناكبرج

كـه در غـرب     صـورتي   در ،نـد ا گرايان در ايران مـؤمنين  بسيار ضعيف است و عموم اخلاق
مقالـه محتاطانـه    ،بر همين اسـاس . ندا فراوان) سكولار( معتقدان به اخلاق مدني و غيرديني

د و كن ـهاي مادي اين قابليت را دارد كـه مـردم ايـران را فاسـد      انگيزه كند كه اتفاقاً ادعا مي
مراتـب   هـايي بـه   عدالتي فوايد اقتصادي، بي براساس گرفته اجتماعيِ شكلة هاي سرماي حلقه
اثبـات ايـن ادعـا     ،البتـه . دكن خواري را تقويت مي آورد و رانت وجود مي تر از غرب به عميق

  .تاي اس نيازمند پژوهش جداگانه
كم به نقش ديـن در   شناسان غربي كم هاي جامعه بايد اين نكته را نيز يادآور شد كه نگاه
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اجتمـاعي  ة از سرماي چشمگيريزيرا بخش مهم و  ؛اجتماعي جلب شده استة توليد سرماي
توان در عنـاوين مقـالاتي كـه در     اكنون مي. در غرب مديون نهادهاي اخلاقي و ديني است

  . دين و نهادهاي ديني برخوردة نگارش يافته است به كليدواژ اجتماعية مورد سرماي
. اجتمـاعي تبيـين شـد   ة ها در كنار كاركردهاي سـرماي  در اين نوشتار، وجود كژكاركرد

اجتمـاعي پيونـدي بـه همـراه     ة گروهـي و سـرماي   اجتماعي درونة تعادل ميان سرماي نبود
اجتمـاعي را رقـم   ة اي سـرماي ه ـ كه كژكاركردي استعدالتي و تبعيض دو عامل مهمي  بي
بقـره آمـده اسـت،    ة شـريف ة سـور  272ة كريم ـة اجتماعي كه در آية سرماي اصولِ. زند مي
عرصـه را بـر    ،ترتيـب   ايـن   كنـد و بـه   صورت خـاص ايـن دو تهديـد را برطـرف مـي      به

اجتمـاعي  ة در ايـن آيـه، قـوانين سـرماي    . كنـد  اجتماعي تنگ مـي ة هاي سرماي كژكاركردي
توانـد تـا حـدي     هـر يـك از ايـن قـوانين مـي      و ين شكل بيـان شـده اسـت   اسلامي به ا
  :اجتماعي را تسكين بخشدة هاي سرماي كژكاركردي

  .خواهي و خيرخواهي است نيك براساس )مسلمان نامسلمان و (برقراري رابطه با همه  .1
 مـراه ه  اين اصل به .استارزشمند و مفيد براي خود فرد  اًخواهانه ذات دگرة هر رابط .2

زيـرا ديـن    ؛اثـر شـود   بـي » تبعيض عليه افراد خارج از گروه«شود كه  اصل اول، باعث مي
ة نـد مشـمول برخـورداري از منـافع سـرماي     ا كه خارج از دين اسلامرا اسلام حتي افرادي 

مـانع   ،ترتيـب   همين  به ،دگرخواهانه نيزة اصل ارزشمند بودن ذاتي رابط. داند اجتماعي مي
فارغ از  ،اجتماعي اسلامي همگان راة شود و سرماي افراد خارج از گروه مي از تبعيض عليه

 .دكن از مواهب خود برخوردار مي ،دين و آيين
كـاركرد مهـم ايـن     .هر نوع رابطه بايد با هدف جلب رضايت خداوند صورت گيرد .3

اجتمـاعيِ دينـي را جلـب رضـايت خداونـد قـرار       ة اصل اين است كه محور اصلي سرماي
 اجتماعي، محور انسجام يا رهبر گروه است و ياة هاي مولد سرماي در گروه معمولاً. دهد مي

» هاي فردي در گروه كردن آزادي محدود«هاي  در هر دو صورت، كژكاركردي .منافع جمعي
ة امـا اگـر مبنـاي توليـد سـرماي     . احتمال بـروز و ظهـور دارنـد   » سازي اجباري دست يك«و 

  . يابند ار گيرد، اين كژكاركردها مجال ظهور نمياجتماعي رضايت خداوند قر
گونه ضرري وجـود نـدارد و منفعـت آن كامـل و      اجتماعي اسلامي هيچة در سرماي .4

خـاطر، اقـدامات    شود كـه افـراد گـروه بـا طيـب      اين اصل باعث مي. رسد تمام به فرد مي
بازخواهـد  هـا   آن تمام بهتام و ها  آن كارة ند كه نتيجا زيرا مطمئن ؛دگرخواهانه انجام دهند

اگر افراد، داوطلبانه و خودخواسته، اقداماتي انجام دهنـد، در ايـن صـورت ديگـر     . گشت
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 زيرا اصولاً ؛شود معنا مي بي) كژكاركردي دوم(» گروه تحميل وظايف مازاد بر افراد«مفهوم 
  . تحميل وجود نخواهد داشت

 دسـتگاه تحليـل اسـلامي و سـايرِ     اجتماعي درة اين اصول و قوانين موجب تمايز سرماي
اجتمـاعي، بـه   ة سـرماي ة اران عرص ـذگ شايسته است كه سياستشود و  مكاتب و تفكرها مي

اجتمـاعي را افزونـي   ة ميزان توليد سرماي ،اجتماعي اسلامي توجه داشته باشند تا اولاًة سرماي
ة مايهـا و عـوارض نـامطلوب سـر     مـانع از گسـترش كژكـاركردي    ،بخشند و از سوي ديگر

  .شوند شوند، ميتوجه  ها به آنكه كمتر  ،اجتماعي
  

   نوشت پي
 1933تـا   1919 يهـا  سال يآلمان ط يبه نظام حكومت) Weimarer Republik( ماريوا يجمهور .1

 يِجمهور .دشو ياطلاق م ها يكار آمدن حكومت ناز ياول تا رو يجنگ جهان انيفاصل پا حد
 در شـهرِ  يآلمان مداران استيدر آلمان بود كه س يسالار دممر برقراري يتلاش برا نياول ماريوا
سرعت شكست خورد و  اين نظام سياسي با ظهور هيتلر به .رسيدنداجماع  به شمورددر  ماريوا

  .سياست حذف شدة از صحن
 امريكا ةخواستار جدايي نژادي در ايالات متحد) KKK ( Ku Klux Klan((كلان  روه كوكلاسگ. 2

 ةدر اواخر سد امريكااين نژادپرستان با پايان جنگ داخلي  .ندا پوستان ان و رنگينميان سفيدپوست
اي به هـم زدنـد و بـا پوشـيدن      هاي جنوبي، نفوذ گسترده نوزدهم و اوايل قرن بيستم، در ايالت

پوسـتان تـرس و وحشـت     هاي عجيب روي سر، در دل سياه هاي سفيد و گذاشتن ماسك لباس
سرشـار از قتـل، شـكنجه،     امريكـا  ةدر ايـالات متحـد   ها كوكلاس كلان ةتاريخچ .ايجاد كردند

وابسـتگي داخلـي   . تـوزي نـژادي اسـت    ها، ويرانگـري، نـابودي و كينـه    كردن انسان قطعه قطعه
توانـد از تصـميمات گـروه     تنهايي نمي هاي كوكلاس كلان بسيار شديد است و شخص به گروه

ي گروه اغلب پيامدهاي خطرناكي براي امنيـت  مش  اين اطاعت كوركورانه از خط. سرپيچي كند
  .اقليت نژادي به همراه دارد

ــراي مطالعـ ـ. 3 ــمندان   ة ب ــاي انديش ــه گفتاره ــتر ب ــادگرايي  بيش ــم و باهم ــب نئوماركسيس  مكت
)communitarianism (مراجعه شود.  

  .)272: بقره( االله يهدي من يشاء ليس عليك هديهم ولكن .4
  .)272: بقره( نفسكمُو ما تنفقوا من خيرٍ فلَأ. 5
  .)272: بقره( اللهو ما تنفقوا الا ابتغاء وجه ا. 6
  .)272: بقره( و ما تنفقوا من خير يوف اليكم و انتم لا تظلمون. 7



 93   جلال درخشه و محسن ردادي

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال جستارهاي سياسي معاصر

  منابع
 .كريم قرآن
بخـش،   ، كيـان تـاج  اجتماعي، اعتماد، دموكراسي و توسـعه ة سرماي، »هاي سرمايه شكل«). 1384( يو، پيردبور

 .شيرازه: تهران
، كيـان  اجتمـاعي، اعتمـاد، دموكراسـي و توسـعه    ة سـرماي ، »بخش مصاحبه كيان تاج«). 1384( اتنام، روبرتپ

 .شيرازه: بخش، تهران تاج
ة سـرماي ، »شناسـي مـدرن   اجتماعي، خاستگاه و كاربردهـايش در جامعـه  ة سرماي«). 1384( پورتس، آلهاندرو

 .شيرازه: هرانبخش، ت ، كيان تاجاجتماعي، اعتماد، دموكراسي و توسعه
مفهوم سرمايه در نظريات كلاسـيك و جديـد بـا تأكيـد بـر      «). 1384( مرضيه موسويعباس و  توسلي، غلام
 .26ش علوم اجتماعي،  ةفصلنام ،»اجتماعي هاي سرمايه نظريه

، در »اجتمـاعي ة و سـرماي ) تشـيع (هاي ديني اسلام  ارزش«). 1387(زرواني مجتبي جواد و  ،روحاني صراف
: اجتماعي و توسعه در ايران، تهرانة ، مجموعه مقالات همايش سرماياجتماعي و توسعه در ايرانة سرماي

 .تحقيقات و توسعه علوم انساني ةسسؤم
 . راش: تهران ،اجتماعية درآمدي بر سرماي). 1389(حسومي  شكري، بهنام و طاهره

  .پژوهشكدة تحقيقات استراتژيك: رانته ،اجتماعية سرماي). 1387(كاوسي اسماعيل صالحي اميري، سيدرضا و 
 ،عبـاس توسـلي   ترجمـة غـلام   ،)اجتماعي و حفظ آنة بررسي سرماي( پايان نظم). 1379( فوكوياما، فرانسيس

 .ايرانيانة جامع: تهران
اجتمـاعي، اعتمـاد، دموكراسـي و    ة سرماي، در »مدنية اجتماعي و جامعة سرماي«). 1384( فوكوياما، فرانسيس

  .شيرازه: بخش، تهران اج، كيان تتوسعه
  .نشر ني: تهران، منوچهر صبوري ترجمة ،بنيادهاي نظرية اجتماعي). 1377( كلمن، جيمز
اجتماعي، اعتماد، دموكراسـي  ة سرماي، »انسانية اجتماعي در ايجاد سرماية نقش سرماي« ).1384( كلمن، جيمز
 .شيرازه: بخش، تهران ، كيان تاجو توسعه
 .مؤلف: جا بي ،سرماية اجتماعي ).1385( محققي، اختر
  .دارالحديث: ، تهران13، ج هالحكم ميزان ).1377( محمد ،شهري محمدي ري

  .دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي: تهران ،اجتماعي و سنجش آن ةسرماي ).1384( محمدي، محمدعلي
  .هدارالكتب الاسلامي: تهران ،تفسير نمونهة برگزيد ).1386( ، ناصرشيرازي مكارم

  .ماني: اصفهان ،اجتماعي ةسرماي ).1385( شيرواني لواني، سيدمهدي و عليرضاا
  

Agnitsch, Kerry, Flora Jan, & Vern Ryan (2006). “Bonding and Bridging Social Capital: The 
Interactive Effects on Community Action”, Community Development. 

Barro, Robert (2004). “Sprit of Capitalism: Religion and Economic Development”, Harvard 
International Review, Vol. 25, No. 4. 



  جتماعي و نقش دين در بهبود آنكژكاركردهاي سرماية ا   94

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، جستارهاي سياسي معاصر

Berman, S. (1997). “Civil society and the collapse of the Weimar Republic”, World Politics. 
Bezanson, Kate (2006). “Gender and the Limits of Social Capital”, The Canadian Review of 

Sociology and Anthropology. 
Coffé, Hilde & Benny Geys (2007). “Participation in Bridging and Bonding Associations and Civic 

Attitudes: Evidence from Flanders”, Voluntas. 
Daanish, Mustafa (2005). “(Anti) Social Capital in the Production an (un) civil Society in 

Pakistan”, Geographical Review, New York: Jul., Vol. 95, Iss. 3. 
De hart, Joep (2001). “Religion and Volunteering in the Netherlands”, In Social Capital and 

Participation in everyday life, Paul Dekker and Eric M. Uslaner, London: Routledge. 
Durkheim, E. (1912). Les FormesElementaires de la Vie Religieuse, Paris: Alcan. 
Field, John (2003). Social Capital, London: Routledge. 
Gittell, R. J. & A.Vidal (1998). Community organizing: Building social capital as a development 

strategy, New York: Sage. 
Coleman, James (1988). “Social Capital in the Creation of Human Capital”. American Journal of 

Sociology. 
McKenzie, Brian (2008). “Reconsidering the Effects of Bonding Social Capital: A Closer Look at 

Black Civil Society Institutions in America”, Political Behavior. 
Meadowcroft,  J. & M. Pennington (2008). “Bonding and bridging: Social capital and the 

communitarian critique of liberal markets”, Review of Austrian Economics. 
Patulny, Roger V., & Gunnar Lind Haase Svendsen (2007). “Exploring the social capital grid 

bonding, bridging, qualitative, quantitative”, The International Journal of Sociology and Social 
Policy. 

Portes, A. (1998). “Social capital: Its origins and applications in modern sociology”, Annual review 
of sociology. 

Portes, A. & P. Landolt (1996). “The down Side of Social Capital”, American Prospect, Vol. 26. 
Williams, Philip J. & Loret de Mola Fortuny (2007). “Religion and Social Capital Among Mexican 

Immigrants in Southwest Florida”, Latino Studies. 


